
    طبع روان

 اكبر كرباسياكبر كرباسياكبر كرباسياكبر كرباسي ����
 نه هر كه چهره بياراست خود پري داند

 نه هر كه ناز كند، ناز و دلبري داند
 نه هر كه ياور تو گشت ياوري داند

 نه هر كه جلوه كند بخت آوري داند
 نه هر كسي كه دم از دوستي زند با تو

 به خدمت تو ره و رسم چاكري داند

 توان به اميد كسي نشست كه اونمي
 اميد ياري و حق برادري داند

 لزوم طبع روان است در سرودن شعر

 نه هر كه قافيه سازد سخنوري داند
 توان گذاشت علي را به جاي پيغمبر

 ولي زبان پيمبر پيمبري داند

 يكي به عقل بلافد و ديگري طامات
 حقيقتي است در اين دو كه داوري داند

 معرفند به نيكي ابوذر و سلمان

 نه هر به نام ابوذر ابوذري داند
 ات مكن بيرونسر از سرا و سراپرده

 نه هر كسي كه به تو سر  زد سرآوري داند

 مگر كه دايه بود اصل و گوهرش قابل
 وگرنه غير، كجا مهر مادري داند

 شناوريم به خون جگر ولي اين دل
 كجا تحمل در خون شناوري داند

 مخواه گوهر طبعت به دست اهريمن

 بهاي گوهر طبع تو گوهري داند
 دلاوري و شجاعت مكملند به هم

 نه هر به نام دلاور دلاوري داند

 ي دهردلي كه غرق به خون است در سراچه
 كجا نجات ز شش پنج و شش دري داند

 »كرباسي«غزل سراي جهاني مگر تو 

 نه هر كه شعر و غزل گفت شاعري داند

 6صفحه  �               1371شماره    �سال نوزدهم              �                                        
 روزنامه

  92مهر      10شنبه     چهار هنري -ادبي 

    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط               

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و         )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه                

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. ارسال نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

    ايمان من، برادرم
 زادهمرضيه قرباني    ����

با فصل تابستان آمدي و با همان فصل هم بـار سـفرت را         
 ...بستي، انگار فقط آمده بودي كه بروي

 ...گذرد بي تواين روزها، تلخ مي
 هايتلرزد از توصيف مهربانيدستانم مي

ام صـداي  هاي خاطرهعزيز مهربانم، هر شب و روز از كوچه
-آيد و من سنگيني نبودنت را پيشاپيش بر شـانه پاي تو مي

 .كنمهايم احساس مي
 .گذرددنيايم را با رفتنت خزان كردي، انگار زمان ديگر نمي

 كجايي؟»ايمان«: زندخانه فقط تو را صدا مي
ات را به پايان رساندي اما يادت در  ي بهاريخيلي زود قصه

 .قلبم هميشه ماندگارترين است بهترينم
: گـويم زنـم و مـي    با چشماني اشكبار، نبودنت را فرياد مـي 

 »ايمان من، اي عزيز دور، چه بي صدا رفتي«

 تو اي ايمان من، اي تار و پودم
 عزيز رفته از تار وجودم

 جهان با رفتنت معنا ندارد
 ز بعد تو دمي خندان نبودم

 روحت شاد ايمان عزيز...  

    و سبز شد سرايمان

 اكرم مختاريان كازروني    ����

 نگاه من روان در آن نگاه خيره تو بود

 هاي آشناو سبز شد سرايمان در آن طلوع چهره

 هاي انتظار و من كه يك به يكتويي كنار موج

 زنمبه سمت وهم كهنه، گام مي

 هاي صبحسرود مرغ

 نهندبر آن سرور عاشقانه گام مي

 و عشق از آن حرير صبح

 زندقدم بر اين حريم مي

 نگاه كن مرا ببين كه باورم

 به سمت بودن تو قد كشيده است              

 دهدلباس سبز بر تنم، نويد وصل مي

 ها كه اوج راام به موجسپرده

 قرين وصلمان كنند             

 هاام كه آشناي شادي و نشاطسپرده

 تمام خاطرات تلخمان

 .به زير و بر كنند                               

 هامنم، منم همان هماي شهر رنج

 هاام به نام و ننگمنم كه پشت كرده

 هاي من هنوز،عروس شهر قصه

 دوددر امتداد شهرهاي پر اميد مي

 هاي كهنهها و ياسو عشق را ز سبزه

 خردبه جان تازه مي                         

 ام كه گاه گاهشنيده

 كنيبر آن رواق تكيه مي -                  

 كه شاهراه من از آن گذشته است                 

 ام نماز را به سمت قبله گاه منشنيده

 كنيتمام مي -                             

 هاي پرعفافام خيالنديده

 هاي عيب جوز وصل

 خبر شوند -                       

 اي فرشتگانتو ديده

 !دروغ را ضمير خوابگاهشان كنند؟ -                       

 كبوتر خيال من

 دوباره خواب ديده است                 

 تو را نصيب من نموده

 ....نازنين من                       

 غزل محلي
 تقديم به گروه دوستداران كازرون  

 بچه ها عام خدا قوت
    لطفعلي بهره دارلطفعلي بهره دارلطفعلي بهره دارلطفعلي بهره دار    ����

 كازرون شهر شهيدون، شهر شيرون و دليرون
 شهر شابساق و سلمون ، آم نه راه داره نه سامون

 جو و ناش بي كار و بارن ، شو و رو پي جور كارن
 غير بدبختي ندارن، همه سرگردون و ويلون

 انگاري مرده دلاشو، كنجِ خونه شده جاشو
 كاسبا ول شه كاراشو ، دو كونا تخته و تالون

 ديگه بوهي اَ بفا، ني، صب تا شوم غير جفا، ني
 هيجود صحل و صفا ني ، زندهي جنگن و ميدون

 د بسن اُي عامو جونُم، نگَو هيچي نميدونم
 به مو ني آم مو مي خونم، تو گوشت تام نشَهُ سندون
 نگو كازرون بي صاحابن، تو خُوي؟ هيشكه نه خوابن

 دشت وصحراش همه نابن، نه چي درياچه ي پيرشون
 مي تو عام ناغره تو گوشتن، يا نه گمبذه رو چيشتن

 كه ايقه زهر توي نيشتن، الكي چيلت نجمبون
 شهرمو شهر جوهونن، شهر سوز كازرونن

 يكي عالم تو دهونن، يكي شم مردي غزلخون
 يه كمي گاز نده بك شل، گوش بده فيكه ي بلبل

 سي همي جو شده پر گل، بلوار و پارك و خيابون
 دسِ حق پشت و پناهش، وا اي باخچهوي چو ماهش

 هركي ك قاضي كلاهش، ميگه شهر شده گلسون
 شهر ما شده باغسون، وا درختاي فراوون

 شهري كه شدبده داغون، دسِ ولگردي نادون
 بچه ها عام خدا قوت، بكنين اَ اينجو غزمت

 تا خدا هم بده عزتّ، اَ شما مردم كازرون
 اَجو هوي خوبت كي نمكهَ، اَحسود بتركي نمكهَ

                                                                                                                    الكي نمكهَ، توصيف شهر شهيدون »بهره دار«

    از اول شروع كن
 رحيم زارع    ����

 يك عمر بي حاصلي كمي تكرار، از اول شروع كن

 بست يك ديوار، از اول شروع كني بنيك كوچه

 گيرم كه ديگر عشق در قلب تو معنايي ندارد

 دهي آزار از اول شروع كنتا كي خودت را مي

 ام نيستام شور و شر شيداييسرد و كسل، پژمرده

 ام انگار، از اول شروع كنچنديست در خود مرده

 تقسيم كردي زندگي را، عشق را، بين دو چشمت

 سهم خودم را كم، تو را بسيار از اول شروع كن

 گفتم كه بيدارم تو گفتي عمر من در خواب هستي

 خاتون شعرم خواب يا بيدار از اول شروع كن

 حالا كه از حرفم پشيمانم فقط يك بار ديگر

 ات بگذار از اول شروع كندست مرا بر شانه

    آن روز كه بيايد
 حكيمه رزمي    ����

    اي كه وجودت مرا سرشار از عشـق و مـحـبـت         اي كه وجودت مرا سرشار از عشـق و مـحـبـت         اي كه وجودت مرا سرشار از عشـق و مـحـبـت         اي كه وجودت مرا سرشار از عشـق و مـحـبـت         
كند، زندگانيم همه از آن توست، تمام هست كند، زندگانيم همه از آن توست، تمام هست كند، زندگانيم همه از آن توست، تمام هست كند، زندگانيم همه از آن توست، تمام هست ميميميمي

تويـي كـه     تويـي كـه     تويـي كـه     تويـي كـه     .  .  .  .  و نيستم به يك نگاه تو بستگي داردو نيستم به يك نگاه تو بستگي داردو نيستم به يك نگاه تو بستگي داردو نيستم به يك نگاه تو بستگي دارد
هر لحظه هر لحظه هر لحظه هر لحظه .  .  .  .  سالهاست منتظر لحظه ديدارت هستمسالهاست منتظر لحظه ديدارت هستمسالهاست منتظر لحظه ديدارت هستمسالهاست منتظر لحظه ديدارت هستم

شود كه نكند زمان ظـهـورت نـبـاشـم،          شود كه نكند زمان ظـهـورت نـبـاشـم،          شود كه نكند زمان ظـهـورت نـبـاشـم،          شود كه نكند زمان ظـهـورت نـبـاشـم،          گذرد غم دلم بيشتر ميگذرد غم دلم بيشتر ميگذرد غم دلم بيشتر ميگذرد غم دلم بيشتر ميكه ميكه ميكه ميكه مي
به هر كجاي جهان به هر كجاي جهان به هر كجاي جهان به هر كجاي جهان .  .  .  .  رسانمرسانمرسانمرسانمسالهاست كه بدون تو روزهايم را به شب ميسالهاست كه بدون تو روزهايم را به شب ميسالهاست كه بدون تو روزهايم را به شب ميسالهاست كه بدون تو روزهايم را به شب مي

جهان بي تو سراپا همه خالي از لطف و   جهان بي تو سراپا همه خالي از لطف و   جهان بي تو سراپا همه خالي از لطف و   جهان بي تو سراپا همه خالي از لطف و   .  .  .  .  نگرم بوي غربت توستنگرم بوي غربت توستنگرم بوي غربت توستنگرم بوي غربت توستكه ميكه ميكه ميكه مي

    ....صفاستصفاستصفاستصفاست
ايم، در ايم، در ايم، در ايم، در ماندهماندهماندهمانده    بي تو روزها سياه و تاريك است، شبها همه در غم و اندوهبي تو روزها سياه و تاريك است، شبها همه در غم و اندوهبي تو روزها سياه و تاريك است، شبها همه در غم و اندوهبي تو روزها سياه و تاريك است، شبها همه در غم و اندوه

اما امروز اما امروز اما امروز اما امروز .  .  .  .  آرزوي همه ما لحظه ظهور توستآرزوي همه ما لحظه ظهور توستآرزوي همه ما لحظه ظهور توستآرزوي همه ما لحظه ظهور توست.  .  .  .  ايمايمايمايمغم هجران تو درماندهغم هجران تو درماندهغم هجران تو درماندهغم هجران تو درمانده
باز هم يك روز ديگر به نديدنت باز هم يك روز ديگر به نديدنت باز هم يك روز ديگر به نديدنت باز هم يك روز ديگر به نديدنت . . . . هم گذشت و غم هجران تو در راه استهم گذشت و غم هجران تو در راه استهم گذشت و غم هجران تو در راه استهم گذشت و غم هجران تو در راه است

    ....شود، باز هم يك روز ديگر حسرت ديدار تو در سرنوشت ماستشود، باز هم يك روز ديگر حسرت ديدار تو در سرنوشت ماستشود، باز هم يك روز ديگر حسرت ديدار تو در سرنوشت ماستشود، باز هم يك روز ديگر حسرت ديدار تو در سرنوشت ماستاضافه مياضافه مياضافه مياضافه مي


